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محفوظ بماند

در مباحــث الهیاتــی رویکــردی بــه نام 
«الهیات انقطــاع» وجــود دارد و کارل بارت، 
یکــی از متفکران این نحلــه، نگاهی رادیکال 
بر تفکــر (آموزه) گنوســی دارد. گنوسیســم 
تفکری دوگانه انگار اســت که آسمان و زمین 
را از یکدیگر جدا می کنــد. در این تلقی زمین، 
عالم تاریک و شــرور است و آسمان، عالم نور 
و معنویــت، و آدمی با زهد و ریاضت از همین 
جهان تاریک و شرور می تواند به ساحت الهی 
دســت  یابد و رستگار شــود. بارت با اینکه در 
مقاطعی به آموزه های گنوســی بسیار نزدیک 
می شــود، اما در جاهای دیگر از این نحله دور 
است. برخی بر این باورند که متألهان مسیحی 
بــرای اینکه حامیان این نحلــه را از میدان به  
در کننــد، درصدد برآمدند با گنوســی  خواندن 
این حامیان از گســترش آنان جلوگیری کنند؛ 
ازاین رو تعارض های این نحله را با گنوسیســم 
نادیده گرفته اند. تعارض هایی که بسیار جدی 
اســت، چراکه راه زمیــن در الهیات انقطاع به 
آسمان مســدود اســت: «در الهیات انقطاع، 
انسان ها مطلقا از ساحت الهی جدا افتاده اند 
و در ایــن جهــان هیــچ راهی بــرای پل زدن 
بین این ورطــه وجود نــدارد. الهیات انقطاع 
بــه  جای غلبه بر وسوســه گنوسیســم، آن را 
رادیکال کرد، اما الهیــات انقطاع با خودداری 
از تلقی جهان به مثابه کیهان شــرور گنوسی، 
به نحــوی تناقض آمیــز راه را بــر خودآیینی 
جهان و مشــروعیت وجود انسان هموار کرد. 
نمی گوییــم که چــون خداوند در فراســوی 
این جهان اســت و عمل انســان نمی تواند به 
ســاحت الهی دســت یابد، پس این جهان یا 
وجود انسان بی معناست. برعکس، می گوییم 
انسان در نسبت به ساحت الهی به خودآیینی 
نائل می شود و معنای مستقل و البته همواره 
متناهی می یابد»۱. اینک می خواهم با بهره گیری 
از مفهوم «الهیات انقطاع» به تعبیر «سیاست 
انقطاع» بپردازم. اگر در الهیات انقطاع، انسان 
باید به تنهایی بار هســتی را به دوش بکشد و 
در تاریکی جهان پی نور و رســتگاری باشد، در 
سیاســت انقطاع نیز مردم بار مسئولیت خود، 
خانواده و جامعه شــان را بر دوش می کشند. 
رهــاورد این ســفر چیــزی جــز بی ایمانی به 
سیاست نیســت؛ سیاستی که تنهایی و ناامنی 
به بار می آورد. البته از بُعدی دیگر، این تنهایی 
و دورافتادگی و انزوا ممکن اســت دســتاورد 
دیگری داشته باشد. این دســتاورد ناخواسته 
می تواند همانا خودآیینی و مشروعیت انسان 
به مثابه انســان باشد. وقتی در الهیات انقطاع 
راه مســدود شده و انسان خود باید بارش را بر 
دوش ببرد، پس ناگزیر است بر آنچه خود دارد 
دل ببنــدد. این جدایی و فاصله و قطع امید از 
آسمان و رستگاری به سکولاریسم منتهی شده 
که رفته رفته در ذهن آدمی رخنه کرده و منجر 
به خودآیینی او می شــود. اگر بگوییم الهیات 
انقطاع سبب ساز رویکرد ماتریالیستی می شود، 
چندان به بیراهه نرفته ایم. در سیاست انقطاع 
و جدایی مردم از سیاســت، مردم ناگزیرند به 
خود و اراده  شان متکی بوده و راه های ناهموار 
زندگی در جامعه بدون سیاســت را خود برای 
خود هموار کنند. کارگزاران سیاســت در آغاز 
از این انفکاک خرســندند، اما دیــری نپاید که 
مــردم بدون اعتنــا به دولت و کارگــزاران آن 
به خودآیینی دســت  یافته و نقــش دولت و 
کارگزاران آن را از یاد خواهند برد. مردم در این 
انزوا و فراموش شــدگی خواسته یا ناخواسته 
سکولار شــده و رفتارشان سمت وسویی دیگر 
پیــدا خواهد کرد، اتفاقی که از ســال ۱۴۰۰ به 
این  سو اندک اندک گسترش یافته است. اکنون 
در آســتانه انتخابات زودهنگام تیرماه ۱۴۰۳، 
فرصت مناسبی برای بازگشت به  سوی مردم 
دست داده اســت. یقینا بازگشت به دوره های 
طلایــی انتخابــات دوم خــرداد ۱۳۷۶ و ۲۴ 
خرداد ۱۳۹۲ بعید و دست نیافتنی است، اما با 
حضور چهره های متعادل در میان نامزدهای 
انتخابات  احیــای  امکان  ریاســت جمهوری 
وجود دارد. البتــه در همین زمان و در همین 
انتخابات هم افرادی نامزد ریاست جمهوری 
شــده اند که نه تنهــا باوری به صنــدوق رأی 
و دموکراســی ندارنــد، بلکه همــواره تلاش 
کرده اند سیاســت انقطاع را به جامعه ایران 
تحمیل کنند و چندان دور از واقعیت نیســت 
که ادعــا کنیم وضعیت امــروز ایران حاصل 
رویکرد و تفکرات این دسته به سیاست است. 
آنان با شبه دموکراســی رایــج در ایران علیه 
دموکراسی اقدام می کنند تا اندک کارکرد آن 
را هم از کار بیندازند. هر  قدر فاصله دولت و 
ملت افزایش پیدا کند، راه بازگشــت دشوارتر 
خواهد شد. اگر در الهیات انقطاع سرپل های 
رســیدن به آسمان مسدود است، در سیاست 
انقطاع نیز پل هــای رابطه بین مردم و دولت 

بسته خواهد شد و مردم ناگزیرند 
به تنهایــی مشــکلات را بر دوش 
بکشــند و خــود بــرای حــل آن 

اقدام کنند.

ســرمـقـالـه

 شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۳سیاست انقطاع
۲۳ ذی القعده ۱۴۴۵

۱ ژانویه ۲۰۲۴
سال بیست ویکم

شماره ۴۸۴۶
۲۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــاگزارشی از تأخیر سازمان هدفمندی یارانه ها در پرداخت پول خرید تضمینی گندم و مشکلاتی که گریبان گیر کشاورزان شده استآفت بدهی ۴۵ همتی

مسافران فاطمی  به پاستور۹ نامزد تا پایان روز دوم در انتخابات چهاردهم ثبت نام کردند

در ثنای استاد پیرمحمد ملازهی
۱. از وقتی که بــرای اولین بار در قاب تلویزیون دیدمش تا چند روز قبل 
که در بیمارســتان توس، دست بر پیشــانی اش گذاشتم تا حس دوستی و 
احترامم را به ایشــان منتقل کنم و از امیدم برای درمانش ســخن بگویم، 
مسیرهای فکری و کنشگری طولانی را با او رفتم. او یکی از الهام بخش ترین 
متفکران بلوچ برای من بود و خواهد ماند. پیرمحمد برای نسل ما نمونه ای 
امیدآفرین و موفق از روشــنفکری بود که توانســته بود با بینش و تخیلی 
عمیق، برای خــود و مردمش جایگاهی معتبر در فضای تحلیلی و فکری 
کلیت جامعه ایرانی بســازد. نوشته های او که منتج از تجارب زیسته و نیز 
ســبک تحلیلی خاص خودش بودند، مخاطبانی گسترده و پیگیر در درون 
استان سیستان و بلوچســتان و نیز حوزه روشنفکری و سیاست گذاری مرکز 
پیدا کردند. ملازهی با ایســتادن در جایگاه روشــنفکری حاشیه ای و بیرون 
از مناســبات قدرت رســمی، بیان کننده صریح و شــفاف نبــض جامعه و 
رؤیاهایش از نگاه خــودش بود و تلاش می کرد به دولتمردان بگوید حتی 
اگر نگاهی دوراندیشــانه به حفظ منافعش دارد، بدون مشــارکت مردم و 
توجه به درد و رنج آنها مقدور نیست. چنین نگاهی به من هم نیرو می داد.
۲. از مهر ۱۳۸۱ که برای شروع تحصیلات تکمیلی وارد دانشگاه تهران 
شــدم، ملازهی را پیــدا کردم و اولین دیــدارم در صدا و ســیما بود و دیدم 
همکارانش «اســتاد» صدایش می زدند. این امــر به آدمی اعتماد به نفس 
می داد که با قدرت فکر و تحلیل می توان بر خیلی از محدودیت ها فائق آمد 
و راهی برای بهبود شــرایط گشود. در این ۲۲ سال دوستی مان هم صحبتی 
و هم اندیشی -گاهی چالشی- با ایشان فرصتی بود که از تجربه و دانش او 
بهره بگیرم. چه جلســات مشترکی که با هم می رفتیم و چون در مدت ۱۲ 
سال اخیر تقریبا هم محله بودیم، در مسیرهای برگشت گفت وگو می کردیم. 
برخی از یادداشــت هایی هم که درباره تحولات بلوچســتان می نوشــتم، 
این شــانس را داشتند که نقد ایشــان را برانگیزانند و خیلی شفاف و البته 
مهربانانه، که مشخصه اخلاقی اش بود، دیدگاه تحلیلی اش را بیان کند که 

برایم موهبتی بود.
۳. درباره پروژه فکری پیرمحمد ملازهی که برای خودش تعریف کرده 
بود، باید کلی نوشــت، ولی مختصرش، جســت وجوی روزنه ای فکری و 
تحلیلی حتی باریک برای تحقق صلح و دوســتی و زندگی مسالمت آمیز 
در خاورمیانه ای بود که آن را به دلیل انواع و اقســام شــکاف های قومی و 
مذهبی و طبقاتی مساعد فوران خشونت های مهارناپذیر می دانست. درباره 
شــکاف اخیری که بعد از حوادث زاهدان در اســتان سیستان وبلوچستان 
شــکل گرفته اســت، او صادقانه و صریح ریشه های مسئله را می شکافت 
و آن را در زمینــه ای اجتماعــی، منطقه ای و نیــز جهانی تحلیل می کرد و 
راه حل هــای خودش را هم بدون اینکه خوشــایند یا ناخوشــایند فردی یا 

جریانی باشــد، بیان می کرد. او صدای خســتگی ناپذیر گفت وگو به ویژه در 
دوره فاصله ها و گسل ها بود.

۴. ممکن اســت پرســیده شــود که جایگاه پیرمحمد در نقشه فکری 
ایران و بلوچســتان کجا بود؟ او در گونه شناسی معروفش نیروهای فکری 
بلوچستان را به سه دسته قوم گرا، مذهب گرا و ایران گرا تقسیم می کرد که 
خود را ایران گرا می دانست؛ ایرانی که برای همه ایرانیان و بدون تبعیض و 
نابرابری سیاسی و توسعه ای باشد. چنین مرامی ملازهی را در کنار نیروهای 
دموکراســی خواه ایرانی قرار می داد که در بیــش از یک دهه آخر عمرش 
منجــر به ایجاد محدودیت هایی برای حضورشــان در برخی رســانه های 
رســمی شد. ملازهی در اســتان سیستان وبلوچســتان از رشد قوم گرایی و 
فرقه گرایی مذهبی به شــدت نگران بود و از گســترش فعالیت های مدنی 
دموکراتیک فراقومی و فرامذهبی دفاع می کرد. او از عواقب سیاست های 
انحصارگرایانه برخی جریان های اســتانی و نیز مرکزی به شدت نگران بود 
و مرتب هشــدار می داد که چنین امری ممکن اســت زمینه را برای تهدید 
تمامیت ارضی و نیز امنیت سرزمینی ایران به وجود بیاورد و هشدار می داد 
که تاریخ پایانی ندارد و هر چیزی، به ویژه در شــرق کشــور ممکن است به 
وجود آید! او از مخاطــرات حرکت های بنیادگرایی مذهبی برای مدنیت و 
تکثرگرایی زندگی مدرن به شدت نگران بود و مرتب در این زمینه می نوشت.
۵. تعامل ســازنده و البته با حفظ موضع مســتقل، رویکرد ملازهی در 
جامعه و سیاست بلوچستان بود. او رؤیای ریشه دواندن جریان روشنفکری 
بلــوچ را داشــت، در عین اینکه به جد معتقد بود کــه نباید وارد چالش با 
جریان های مذهبی میانه رو- به ویژه مسجد مکی شد. او در موقعیت های 
حســاس با مولوی عبدالحمید می نشست و نظرات خودش را شفاف بیان 
می کرد و جریان مکی را جریانی میانه رو و فرصتی برای کنشــگری سیاسی 
بلوچ و اهل سنت در کشــور می دانست، اما بارها به من می گفت «جریان 
روشنفکری نباید در جریان مذهبی هضم شود و استقلال عمل خودش را 

از دست بدهد».
۶. بیش از شــش دهه زندگی و اندیشــه ورزی در تهران از او انســانی 
مدرن و نوگرا ساخته بود. او به همراه همسر و همسفر زندگی اش، از رشد 

تحصیلات در میان زنان و دختران بلوچ به شــدت خشــنود بود و از برخی 
ســنت های غلط مذهبی و قومی ضــد زن ناراحت. ملازهــی دل در گرو 
مدرنیته و اندیشــه های مدرن داشــت و البته معتقد بود که گذار از سنت 

فرایندی طولانی است که نباید تصور کرد همه چیز سریع تغییر می کند.
۷. از آخرین ســفرش به فرانســه که برگشته بود، شــبی در منزل دکتر 
رحمت االله حســین بر دیدمش. تازه متوجه بیماری اش شــده بود و بسیار 
نحیف شده بود. دلم گرفت از ناخوشی این مرد خوشفکر و بسیار متواضع 
و مهربان. آن شــب کلی درباره جریان های فکری و تاریخ بلوچستان حرف 
زده شــد. دکتر هما ابطحی، همسر دکتر رحمت، هم بود. خاطرات گذشته 
را مرور می کردند. رفقای فکری و سیاســی دوران دانشجویی و جوانی شان 
را کــه چه آرمان هایی که نداشــتند، ولــی زود رفتند! رحمت از ســازمان 
دموکراتیک مردم بلوچســتان ایران گفت و ســرانجام ناخوشایندی که بر 
اثر دگم اندیشی های ســال های اول پس از انقلاب آن سازمان پیدا کرد که 
در نهایت برای همیشه ســلامتی خودش را از دست داد و جامعه از توان 

فکری اش تا حدود زیادی محروم شد.
۸. به قول دوســتی، مرگ مانند زاده شــدن، بخشــی از قانون طبیعت 
است، نمی شــود جلویش را گرفت. این قانون ملازهی را از ما گرفت، ولی 
او کار خــودش را کــرد و تأثیر خودش را به خوبی بر جای گذاشــت. او به 
مقام صدای تحلیلی و فکری مردم بلوچ ارتقا یافته بود و بدون هیچ گونه 
سانسوری می نوشت. شبکه های اجتماعی به او فرصتی جدید داده بودند 
که بدون هیچ گونه ممیزی و محدودیت رســانه های رســمی بنویســد و 
ذهنش را با جامعه به اشتراک بگذارد. اگر جامعه بلوچ و جامعه ایرانی به 
آگاهی رسیده باشد، انبوه یادداشت ها و نوشته هایش را در مجموعه ای گرد 
می آورند و منتشــر می کنند تا برای آیندگان بمانند. دیگر پیرمحمد ملازهی 
جریانی فکری در بلوچســتان است و کســی نمی تواند آن را نادیده بگیرد. 
او ســنتی نوشتاری برای روشــنفکر حوزه عمومی در بلوچستان از خود بر 

جای گذاشت.
۹. بخش پایانی این نوشــتار نســبتا طولانی، که از قضا ویژگی ملازهی 
هم بلندنویســی بود، عرض تسلیت به همســر گرامی اش حوا رحمانی و 
دخترش نورس ملازهی اســت. بــه خانواده و خویشــاوندانش، به مردم 
بلوچستان که چنین شخصیت بی بدیلی را از دست دادند، به مخاطبانش 
که نوشته هایش را با شوق می خواندند و بازنشر می دادند. امید دارم  مسیر 
ملازهی؛ که مسیر با منطق و شجاعت گفتن درد انسان حاشیه ای در مرکز 
کشور است، در میان اندیشــه ورزان این سرزمین و به ویژه بلوچستان ادامه 
یابد و در ســاختن آینده ای بهتر برای مردم ایفای نقش کند. روحش شاد و 

یادش گرامی باد.
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دکتر مهدی تقــوی، اقتصاددان و عضو هیئت 
علمــی دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه علامه 
طباطبایی درگذشــت. او طی پنــج دهه عمر 
دانشــگاهی، الگویــی مانــدگار از اقتصاددان 
آموزگار به جامعه دانشــگاهی ایران ارائه کرد 
و سهم ارزشــمندی در ساخت لوازم توسعه و 
بسط ظرفیت دانایی کشــور داشت. آموزگاری 
که هنرمندانــه اثر خود را بر ذهن بســیاری از 
دانش آموختگان اقتصاد ایران بر جای گذاشت. 
بی شــک، اقتصاد ایــران یکــی از دارایی های 
ارزشمند خود را در این ســال های ناخوشی و 

التهاب از دست داد.
به عنــوان یــک دانش آموختــه خوش اقبال 
اقتصــاد که افتخار آموختــن از او هم در دوره  
کارشناسی و هم به عنوان استاد راهنما در دوره 
کارشناسی ارشد را داشتم، موفقیت او را علاوه 
بر هوش و  پشــتکار فــردی مرهون چند عامل 

مهم می دانم.
تقــوی با وجود تمرکز اصلی بر اقتصاد، تجربه  
آموختــن از نهادهای علمــی معتبر مختلف 
و رشــته های علمی متنوع را داشــت. پس از 
اتمام دوره لیسانس در مدرسه عالی بازرگانی 
با بورســیه دولت ایران به انگلســتان رفت. از 
پلی تکنیک کینگســتون فوق لیسانس مدیریت 
و از بیرمنــگام فــوق لیســانس بازرگانی خود 
را دریافــت کــرد. از فرصت تحصیلــی برای 
آشنایی با حسابداری هم استفاده کرد و دروس 
دوره اول انجمن حســابداران خبره و رســمی 
انگلســتان را نیز خواند. اما پس از بازگشت به 
ایران،  بــه دلیل علاقه فراوان، اقتصاد را برگزید 
و جزء نخستین دانش آموختگان مقطع دکترای 

اقتصاد از دانشگاه تهران بود.
تقوی با تأکید اصلی بر دانشگاه،  تجربه  کار در 
نهادها و سازمان های مختلف را نیز داشت. او 
تجربه عضویت در انجمن مدیریت انگلستان،  

خدمت در ســازمان برنامه و مرکز 
تحقیقات ســازمان صنایع ملی را 
در کنــار حوزه نشــریات علمی در 

کارنامه خود داشت. 

یـادداشـت

در سوگ اقتصاددان آموزگار

۲

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     با ادامه موج انتقادات به مجلس دوازدهمی ها ؛ هیچ کس اشتباه در شمارش آرا  را گردن نمی گیرد      دعوا بر سر اعتبارنامه ای  که تأیید شده بود؛ درگیری در سکوی  هیئت رئیسه مجلس

«شرق» از وضعیت بزهکاری کودکان گزارش می دهد:در صفحه ۴ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

پیام ثبت نام زودهنگام جلیلی به اصولگرایان

نگاهی به فعالیت رسانه ملی در سریال سازی 
و فعالیت در بستر  پلتفرم «تلوبیون»

رئیس جمهوری سابق آمریکا 
در تمام ۳۴ مورد اتهامی مجرم شناخته شد

به سوی بزه کودکانانگشت اتهام 

رقابتی در کار نیست

وحدت شکن با شعار علیه 
پدرخوانده ها آمد

شنبه؛ روز  اول
جنگ آخر

عطش انتقام و عدالت

۶

۳

۹

۵

۱۱

۱۲

نگاه

یادداشتی از  علی اصغر سیدآبادی
جنایت رفح و ایرانیان

عبدالوهاب شهلی بر

رهبر انقلاب در دیدار رئیس جمهور 
سوریه و هیئت همراه:

احمد غلامی

هادی کحال زاده
پژوهشگر مرکز مطالعات دانشگاه برندیس

وحیــده کریمی: چراغ ثبت نام نامزدهای ریاســت جمهوری چهاردهم را صباغیان و کواکبیان روشــن کردند اما 
جلیلی با آمدنش شــوک اولیه را به بازارها داد و تلاطم حضور او دلار را هزارو ۵۰۰ تومان گران کرد و در نهایت 

خبر آمدن لاریجانی در پنجشنبه شب بود که آرامش نسبی را به بازارها بازگرداند.
صبح پنجشــنبه زنگ انتخابات ریاست جمهوری با بازشــدن درهای وزارت کشور به صدا درآمد و خبرنگاران 
اولین میهمانان وزارت کشــور بودند که با ورود به ســتاد انتخابات آماده پوشش خبری این رقابت غیرمنتظره و 

پیش از موعد بودند.

۴ ثبت نام اول
«محمدرضــا صباغیــان» نماینــده دوره یازدهــم و دوازدهم مجلس، اولیــن ثبت نام کننــده انتخابات 

چهاردهمین دوره ریاســت جمهوری بعد از اینکه وارد ســتاد انتخابات کشور شد، درباره ثبت نام خود گفت: 
«هدف اصلی و اولویت اول من اصلاح ســاختار سیاسی و اقتصادی اســت». «مصطفی کواکبیان» دبیرکل 
حزب مردم سالاری و نماینده دوره هشتم و دهم مجلس نیز برای انجام ثبت  نام در انتخابات ریاست جمهوری 
به ســتاد انتخابات کشــور آمد و پس از ثبت نام گفت نام دولتی که او می خواهد با آن وارد عرصه انتخابات 
شــود، «دولت مردم سالار» اســت. «عباس مقتدایی» نماینده اصفهان در دوره های نهم، یازدهم و دوازدهم 

مجلس با حضور در ستاد انتخابات ثبت نام کرد و گفت: «همه بخش های کشور نیازمند رسیدگی 
هستند و شــعار انتخاباتی من «ایران ما» است». «قدرتعلی حشمتیان» رئیس خانه احزاب ایران 
 و نماینده دوره پنجم مجلس، نیز ثبت نام کرد و در جریان نشســت خبری خود گفت: «نام دولت 

من، «دولت رفاه» خواهد بود».
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